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  چکيده
اعم از مادي و معنــوي بــر  ،تمام ابعاد زندگي برباري يا آرزوي طولاني نوعي بلندپروازي است كه آثار زيان »طول امل«

ايــن  بــه .گــرددمينــابودي انســان  هلاكــت و ةگذارد و سرانجام فراموشي مبدأ و معاد را به همراه دارد كه مايجاي مي
روي، لازم اســت آنهــا را يي دارد. بدينانسان آرزوها به هر روي،ه است. شدتأكيد  فراوان امام علي سخناندر  وضوعم

گيري از ابتلاي به اين آفت هاي پيشنگردد. اين نوشتار درصدد بيان راه »طول امل«تا گرفتار بيماري مهلك  مهار كند
متــوالي  مهار و درمان طول امل طي سه مرحلةپژوهش مبين آن است كه  ن آن در صورت ابتلاست. يافتةدرما رواني و

 در .انسان بايد به نگرش صحيح نسبت به خود، جهان پيرامون و خالق يكتا دســت يابــد ،اول ةگيرد: در مرحلصورت مي
. در ســازدده را به اهداف قابل دســترس تبــديل و آرزوهاي گزينش ش كندبه گزينش و ارزيابي آرزوها اقدام  ،دوم ةمرحل
  .كندو از اتلاف وقت پرهيز  ورزدريزي و تلاش براي رسيدن به اهداف خود مبادرت سوم، به برنامه ةمرحل

  .مهار، آرزو، امل، شناخت، امام عليها: كليدواژه

Islām va Pazhūheshhāye Tarbīyatī ____________________________________ Vol.7. No.1, Spring & Summer 2015  

١١٤       ١٣٩٤ستان تابو  بهار، ١٣، پياپي اول، شماره هفتمسال 

  مقدمه

ز خطرات و موانع بزرگ بر سر كه امكان تحقق آنها وجود ندارد، يكي ا ،يا آرزوهاي طولاني »طول امل«
  دارد.مي او را از حركت باز ،زيرا افكار انسان را به خود مشغول كرده ؛راه پيشرفت انسان است

ريزي، او را از تفكر صحيح، برنامــه ،پايه ذهن و افكار انسان را مشوش كردهكه آرزوهاي بيرو ازآن
هــاي شود. يكي از تفاوتبزرگ محسوب مي خطرات جمله دارد، ازنگري باز ميهمت، تلاش و آينده

امام  ،روسازد. ازاينتفكر خدشه وارد مي ةحوز براصلي انسان با حيوان، تفكر است و آرزوهاي طولاني 
و درمان ايــن عامــل  مهارهايي براي دارند و راهآدمي را مكرر از آن برحذر مي ،خود سخناندر  علي

  دهند.تخريب ذهن ارائه مي
صورت گرفته اســت. ايــن  ان امام علينبا تأكيد بر سخ »تحليلي ـتوصيفي«به روش  اين پژوهش

 ،امــام اول شــيعيان ســخنانسپس با توجه به  كند،را ذكر مي» طول امل«هاي مقاله ابتدا مفهوم و ويژگي
  د.دهارائه مي آناي براي كنترل و درمان مرحلهكاري سهراه

  »طول امل«معنا و مفهوم 

ابــن تثبــت و انتظــار ( ؛)22ص، 1 ج ق،1425مقــدي غيــومي، معناي ترقب (انتظار كشيدن)، (به  »امل«
؛ 104، ص1ج، 1383 ؛ فراهيــدي،148، ص1ج، 1363 ابــن منظــور،( ) و رجــاء89ص ق،1418فارس، 
 ،به عبــارت ديگــر .)103ص، 1ج ،1367 طريحي،( است) و ضد يأس 1627ص، 3ج، 1367 جوهري،

شــارحي از قــرن هشــتم، ( گيــردزي است كه پيش روي اميدوار قــرار ميچشم دوختن به آن چي »امل«
  .)28 ةذيل خطب، 350ص ،1375
 ،براي رسيدن به نتيجهانتظار امور دنيايي كه  :عبارت است ازيك اصطلاح روايي بوده و  »طول امل«
امــور  يــا منظــور از آن .)201ص، 4ج ،1358هاشــمي خــويي، احتيــاج دارد (مــدت زمــان زيــادي  به
 اســتســياهي نفــس و فراموشــي آخــرت  اشكــه لازمــه است هاي نابودشوندهداشتني از لذتوستد
  .)469ص ،1375 شارحي از قرن هشتم،(

هاي آرزوهــاي دور و دراز، داشــتن لــذت :عبــارت اســت از »طــول امــل« :توان گفــتمي ،بنابراين
 امام علــي سخنانيات قرآن و دنيوي كه براي تحقق به مدت زمان زيادي نياز دارد. طبق آ ةنابودشوند

  مستقيم دارد.  ايو با هواپرستي رابطه استاين عامل يكي از شگردهاي شيطان و نفس اماره 
و هــم در  اند كه هــم در دنيــا كــاربرد داردهايي از آرزوهاي طولاني را برشمردهمنابع اسلامي نمونه

دانــد ا را داشــتن عمــر هــزار ســاله ميقرآن يكي از آرزوهاي طولاني يهــود در دنيــ ،مثال براي. آخرت
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همچنين آرزوي كافران در روز قيامت مبني بر اينكه نابود شوند يكي از انواع طــول امــل در  .)96:(بقره
  امكان تحقق آن وجود ندارد.  ،) كه به هيچ عنوان42:سراي ديگر است (نساء

  هاي طول امل از منظر امام عليويژگي

 زيرا:  ؛دهددروغ مي ةانسان وعدطول امل به  :. كاذب بودن1
  كشد. ها بيش از عمر انسان طول ميبه مدت زمان زيادي احتياج دارد كه گاهي سال .الف
عمل بپوشاند، آتش عشق آرزوي ديگري در دل او  انسان به يكي از آرزوهاي خود جامة گاههر .ب

 ،يابــدوند تا زمــان مــرگ ادامــه ميكند. اين ركشد و نيروهايش را براي وصول به آن بسيج ميزبانه مي
 دارد.مطلوب باز مي ةرا از رسيدن به نتيج كند و اوميي كه تنها اجل آرزوهاي انسان را قطع اگونهبه
انســان ســرمايه  شــودمي موجــب زيــرا ؛ســتآرزوهــا فريبنــده ترينفريبنده :گيدهندفريب. 2

 .آوردن آرزوهــاي دراز صــرف كنــدآن را در راه بــه دســت  ،بهاي عمــر را از دســت دادهگران
رونــد و به ســراي ديگــر مي ،توشه براي آخرت ةكساني كه مبتلا به طول امل هستند، بدون تهي

 ند.آوراسباب نابودي خود را فراهم مي
 اشــخاصهاي از ويژگي ،مركب خيال سوار شدن برداشتن آرزوهاي دراز و  كاري:امل كم. ع3

سازند كمتر به كار و فعاليت توجــه يالات واهي سرگرم ميكه خود را با خ كسانيضعيف است. 
زيرا در انسان مقداري معين از نيروي مغزي و عضلاني وجــود دارد كــه اگــر در مســير  ؛كنندمي

فكــر صــحيح ت د ديگر مجالي براي تلاش، حركت ووآرزوهاي نكوهيده و دور و دراز مصرف ش
  ).181ص ،1377مطهري، ( ماندباقي نمي
كــس نيســت كــه آرزويــش را ؛ هــيچ»ماَ أطَاَلَ أحَدٌَ فيِ الأْمَلَِ إلَِّا قصََّرَ فيِ العْمَلَِ«فرمايند: مي امام علي

 .)617/25 ح ،103ص، 1ج ،1378تميمي آمدي، ( نمايدميجز آنكه در عمل كوتاهى  ،طولانى كند
بال دارد و انسان را به انواع كاري، بلكه رفتار زشت را نيز به دنتنها كمطول امل نه . عامل عمل زشت:4

زيرا رسيدن به آرزوهاي طولاني غالباً از طريق مشروع غيرممكن و گاهي مشكل  ؛كندگناهان دعوت مي
بينند كه در كسب درآمدها چشم برهم اخلاقي خود را ناگزير مي ةگرفتاران اين رذيل ،نمونه براياست. 

فروشــي، حقوق ديگران، خوردن اموال يتيمــان، كم نهند و حلال و حرام را شناسايي نكنند و از غصب
  رباخواري، رشوه و مانند اين امور ابا نداشته باشند.

 را آرزويــش كــه كســى ؛»الْعَمَــلَ أَســَاءَ الْأَمَــلَ أَطَــالَ مَنْ«فرمايند: در اين باره مي امام علي
ديث در شــبيه ايــن حــ .36 كمــت، ح1391ســيد رضــي، كرد ( خواهد بد را عملش كند طولانى
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 ،3، جتــابي يني،كل ؛128، باب 166ص ،70ج ،1362مجلسي،  ر.ك: جاهاي ديگر نيز آمده است:
 ).304، صق1413باب النوادر؛ مفيد،  ،259ص

اعتبــاري دنيــا و يــاد مــرگ مشغولي بــه آرزوهــاي دراز انســان را از تفكــر در بيدل در توبه: . تأخير5
فرماينــد: در اين بــاره مي ام توبه را به همراه دارد. اميرالمؤمنينتأخير در انج ،دارد كه اين عواملبازمي

لِ الزَّاهِــديِنَ ويَعَمَْــلُ لاَ تكَنُْ ممَِّنْ يرَجْوُ الĤْخرِةََ بغِيَرِْ عمَلٍَ ويَسُوَِّفُ التَّوبْةََ بطِوُلِ الأْمَلَِ يقَوُلُ فيِ الدُّنيْاَ بقِوَْ«
ي مباش كه بدون عمل، اميد سعادت آخرت را دارند و توبه را با آرزوهاي ؛ از كسان»فيِهاَ بعِمَلَِ الرَّاغبِيِن

گوينــد، ولــي همچــون دنياپرســتان عمــل دنيا همچون زاهدان ســخن مي ةدربار .اندازنددراز تأخير مي
 .)7282/123 ح ،216ص، 2ج، 1378تميمي آمدي، كنند (مي
فرماينــد: طول امــل مي ةدربار هج البلاغهنهاي در يكي از خطبه امام علي . عامل فراموشي آخرت:6
 ،فأَمََّا اتِّباَعُ الهْوَىَ فيَصَدُُّ عنَِ الحْقَِّ ؛اتِّباَعُ الهْوَىَ وطَوُلُ الأْمَلَِ :إنَِّ أخَوْفََ ماَ أخَاَفُ علَيَكْمُُ اثنْاَنِ ،أيَُّهاَ النَّاسُ«

دو چيز است: پيــروى  ترسانمترين چيزى كه از آن بر شما شبي ،اى مردم ؛»الĤْخرِةََوأَمََّا طوُلُ الأْمَلَِ فيَنُسْيِ 
و  ،دارداز هــوا و هــوس انســان را از راه حــق بــاز مــى پيرويو آرزوهاى طولانى. اما  ،از هوا و هوس

  .)42/1خطبه، 1391، سيد رضيسپارد (دست فراموشى مىه آرزوهاى طولانى آخرت را ب
اد بــزرگ و اين سخن را از اســت ر مؤمنان علىدهد كه امينشان مى بررسى روايات رسول خدا

  فرمودند:  كه اقتباس كرده است پيشوايش، پيامبر گرامى
دُّ  ؛أتَخَوََّفُ علَيَكْمُْ منِهُْ اتِّباَعُ الهْوَىَ وطَُــولُ الأْمََــلِماَ ) شرََّ(إنَِّ أشَدََّ « رفُِ (فَــإنَِّ اتِّبَــاعَ الهَْــوىَ يصَــُ يصَــْ

 ،ق1412 ديلمــى،» (إلِىَ الــدُّنيْاَ طوُلُ الأْمَلَِ يصَرْفُِ همِمَكَمُْ( قِّ وطَوُلَ الأْمَلَِ ينُسْيِ الĤْخرِةََعنَِ الحَْ قلُوُبكَمُْ)
  .)190، ص74ج ،1362مجلسي، ؛ 21ص، 1ج

  د:نويسدر شرح اين حديث مي علامه جعفري
و سپس فــرو بنشــينند،  آرزوها يك امواج زودگذر و ناپايدار مغزي نيستند كه لحظاتي سر بر كشند ،آري

تراشد مي ،ثر از آنهاستأكه روياروي حقايق و واقعيات و مت ،بلكه آرزوها همواره سطوح رواني امروز را
 يچســباند و جلــونما در آينده را بر آن سطوح مينما و مطلوبخراشد و قشري از مفاهيم حقيقتو مي

درك و اشتياق به ابديت از افــق روح محــو  به همين علت است كه .گيردهاي طبيعي روح را ميفعاليت
  ).325ص، 4ج ، 1385 جعفري تبريزي،( گرددجاي آن، فرداهاي موهوم جانشين ميه شود و بمي

و آرزوهاي موهوم را جايگزين آن نمايد، بــه تــلاش و كوشــش  كنداگر انسان مقصد خود را فراموش 
تــرين اثــر اين امــر مهم :توان گفتگردد. ميمي پردازد كه موجب نابودي اوبراي امور بيهوده و فاني مي

  تخريبي طول امل است كه خود آثار مخرب زيادي به همراه دارد.
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زيــرا طــول امــل كــاذب و  ؛اي برخــوردار اســتكنترل آرزوها از اهيمت ويــژه ،بنابر آنچه گذشت
رد و هــر كــدام از كاري، عمل زشت، تأخير توبه و فراموشي آخرت را به دنبال دا، كماستدهنده فريب

  اين امور در هلاكت و نابودي انسان نقش بسزايي دارد.

  مراحل کنترل آرزوها از نگاه امام علي

و از ابــتلا بــه طــول امــل  مهــار كنــد، اما بايد آنها را در جهت مثبــت يي داردآرزوها به هر رويانسان 
تنها نــه ،استخراج گرديده است عليلاي سخنان امام كه از لابه ،طول امل مهاريند ا. فرنمايدجلوگيري 

بــراي كســاني  ي استدهد، بلكه راه درمانگيري از ابتلا به طول امل را ارائه ميراه كنترل آرزوها و پيش
  :گيردكه به اين بيماري مهلك مبتلا هستند. اين فرايند طي سه مرحله صورت مي

  اول: ايجاد نگرش صحيح ةمرحل

بايد نسبت به خود، خالق و جهان پيرامــون  ،دست آوردن فضايل اخلاقي آرزوها و به مهارانسان براي  
مايــه را در راه شناخت كافي به دست آورد و هدف از آفرينش خــود را بشناســد تــا عمــر گــرانخود، 

خود،  مهار آرزوهايناپسند هدر ندهد. از ديدگاه امام اول شيعيان، انسان بايد براي  آرزوهايرسيدن به 
  :نگرش صحيحي به دست آورد ذيل، نسبت به مسائل

انسان از طريق خودشناســي بــه كرامــت  .است »خودشناسي«ها بهترين شناخت :خودشناسيگام اول: 
كه پرتوي از انــوار الهــي و  ،از اهميت روح خود د وسرهاي عالي انساني ميارزش و )70:(اسراء نفس
 و ان با شناخت خود به خطرات هواي نفسيابد. همچنين انساي از نفخات رباني است، آگاهي مينفخه
 شكه ريشــه در جــان آدمــي دارد، بــراي ،هاي مفاسد اخلاقيبرد، و سرچشمههاي شهوت پي ميانگيزه

  .)324- 322ص، 1ج، 1387شود (مكارم شيرازي،آشكار مي
رفََ منَْ عرَفََ شــَ «فرمايند: نقش خودشناسي در جلوگيري از آرزوهاي ناپسند مي ةدربار امام علي

كسى كه شرافت مقصد خــود را بشناســد از پســتى شــهوت و  ؛»معَنْاَهُ صاَنهَُ عنَْ دنَاَءةَِ شهَوْتَهِِ وزَوُرِ منُاَهُ
  .)4733/84 ح، 601ص ،1ج، 1378آرزوى دروغ نگاهش دارد (تميمي آمدي، 

و از  بشناســديعني بشر ارزش وجودي خويش و جايگاهش در نظام هســتي را  »خودشناسي«پس 
كسي كه از حقيقت وجود خــويش آگــاه اســت وجــود خــود را بــراي  .دف خلقت خود آگاهي يابده

  .سازدرسيدن به امور پست نابود نمي
هــي لال خليفــةو اعمال كسي كه معتقــد اســت بــراي مقــام  هاآرمان :توان گفتمي ،بنابراين

١١٨       ١٣٩٤ستان تابو  بهار، ١٣، پياپي اول، شماره هفتمسال 

وششــي فروگــذار ن از هيچ كآآفريده شده است، با كسي كه براي به دست آوردن دنيا و لذات 
كسي كه از گنج نهفته در درون خود باخبر است، به جــاي آنكــه متفاوت است.  كند، كاملاًنمي

توان خود را صرف رسيدن به آرزوهــاي واهــي كنــد، عمــر و قــواي خــود را بــراي شــكوفايي 
  گيرد. كار ميه استعدادها و به فعليت رساندن آنها ب

به جــاي  ،به خدايي دارد كه خير محض و كمال محض است كسي كه اعتقاد به مبدأ:گام دوم: نگرش 
بــارة در امــام علــي .آيدمشغول شدن به آرزوهاي طولاني، در پي تحصيل معرفت و محبت وي برمي

عظَمَُ الخْاَلقُِ فيِ أنَفْسُهِمِْ فصَغَرَُ ماَ دوُنَــهُ فِــي « فرمايند:همام مي توحيد در تفكر افراد متقي در خطبةتأثير 
غيــر خداونــد در  ،)ســببهمــين ه جلوه كــرده (بــگ خالق و آفريدگار در روح و جانشان بزر؛ »نهِمِأعَيُْ

  ).193خطبه، 1391، سيد رضي( نظرشان كوچك است
انسان از درك بالاتري نسبت به عظمت پروردگار يكتا برخوردار باشد، بيشتر به ســوي  قدر هر

دانــد غيــر خــدا زيــرا مي ؛سازددا خالي ميدل را از غير خ ةخان ،معرفت و محبت او رهنمون شده
با آرزوهاي واهي و آن را خداست و نبايد  ةدل خانداند . او ميستمقدار و مقهور خداكوچك، بي

  سازد.طولاني مشغول 
اين دو ضامن ايجــاد  .اعتقاد به توحيد و معاد در راستاي يكديگر قرار دارند :گام سوم: نگرش به معاد

ايل اخلاقــي ذرجمله كه از  مهار آرزوهاي طولاني،شود انسان به سبب مي بوده،ن اخلاق فاضله در انسا
منَْ أيَقْنََ أنََّهُ يفُاَرقُِ الأْحَبْاَبَ ويَسَكْنُُ التُّراَبَ ويَوُاَجِــهُ «فرمايند: در اين باره مي بپردازد. امام علي ،است

 ؛ كسى كه يقين دارد»ى ماَ قدََّمَ كاَنَ حرَيِاًّ بقِصَرِْ الأْمَلَِ وطَوُلِ العْمَلَالحْسِاَبَ ويَسَتْغَنْيِ عمََّا خلَفََ ويَفَتْقَرُِ إلَِ
و  شــودمواجه ميگزيند و با حساب الهى شود و در زير خاك مسكن مى(به زودى) از دوستان جدا مى

اســت كــه  شــود، ســزاوارگردد و به آنچه از پيش فرستاده محتاج مىنياز مىاز آنچه بر جاى گذاشته بى
  .)167ص، 70ج، 1362مجلسي، (آرزو را كوتاه و اعمال صالح را طولانى كند 

زيرا علم، عقل و فهم انسان قادر بــه  ؛اعتقاد به معاد است د به توحيد و مبدأ مقدمه و سرچشمةاعتقا
زيــرا  ؛دارددرك زندگي پس از مرگ نيست و اين خالق يكتاست كه آدمي را از امور زشت برحذر مــي

  شود.رسيدگي مي شنمايد كه در آن به حساب اعمالي او سراي ديگر را ترسيم ميبرا
مَ لَــكَ«فرمايند: مي اميرالمؤمنين :به مقدرات الهيگام چهارم: باور  فأَجَمِْــلْ فِــي  ،لنَْ يفَوُتكََ ماَ قسُــِ

 رو بــاشميانــه ،بپس در طل .ات باشد از چنگ تو نخواهد رفتمقدرّ شده و بهرهيت آنچه برا؛ »الطَّلبَ
  .)5482/23 ح، 23ص، 2ج، 1378تميمي آمدي، (
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نخواهد رسيد؛ هــر قــدر هــم است  ر و مقررّ فرمودهمقدّ يشخداى متعال براآدمي به بيش از آنچه 
 اور شده است، بــه مقدّ يشبراچه خواه و داراي تدبير قوي باشد. همچنين كمتر از آنانديش، زيادهچاره

 ح، 466ص، 1ج همــان،انديشي كمــي داشــته باشــد (ناتوان بوده و چاره ايدهنخواهد رسيد؛ هرچند بن
كه اين حقيقت را بشناسد و به آن عمل كند در آرزوهــاي خــود حــد اعتــدال را آن ،راستىبه .)3578/4

  . كندميرعايت 
 ،بــه معنــاي بنــد و بــازداري اســت، و در مفهــوم آن ،در لغت عرب »عقل« :استفاده از عقلگام پنجم: 

عقل نمايانگر وجود عنصــر و كــانون  .)15ص ،1382باقري، خورد (به چشم مي »مفيد بازداري و مهار«
  .)98ص، 1ج، 1373عثمان، ( تفكر و انديشه در انسان است

راغــب ( ســتا» علم به صــفات اشــيا و فهــم و درك آنهــا«ي ابه معن ،شناسانتاين واژه از نظر لغ
 اميرالمــؤمنين .)159، ص1ج، 1383فراهيدي،( دارد رهل قراو در مقابل ج) 209، ص1426اصفهاني، 

در هنگام  ؛»عنِدَْ غرُوُرِ الأْطَمْاَعِ واَلĤْماَلِ تنَخْدَعُِ عقُوُلُ الجْهَُّالِ وتَخُتْبَرَُ ألَبْاَبُ الرِّجاَل« فرمايند:در حديثي مي
 شوندميآزمايش  خردمند مردان خورد وهاى نادانان گول مىها و آرزوهاست كه عقلفريب دادن طمع

  .)5545/47 ح ،28ص، 2ج ، 1378تميمي آمدي، (
و كساني كه نادانى آنــان  استآرزوهاى بسيار از ناداني و تباهى عقل  رغبت انسان در امور محال و

ز آن اايــن دارايى نادان در مال و آرزوى اوســت.  زيرا كنند؛مي، نافرمانى عقل لندپروازى واداشتهرا به ب
 ؛38/ 6632 ح، 141ص، همان( كند و نادان بر آرزوى خويشميتكيه عاقل بر عمل خويش  كه روست

  .)606/14 ح ،102، ص1ج
آرزو و طمــع  ةفريب خــوردن آن بــه وســيلوسيله آزمايش و عقل، ميزان  از نظر امام علي

 پس عقل عــاملي مهــم در جلــوگيري از عاقل كسى است كه آرزوى بسيار نكند. ،نابراينب .است
  آرزوهاي ناپسند است.
گورســتان و حضــور كنــار  بــهرفتن : اعتباري دنيا و عبرت از گذشتگانگام ششم: تفكر در بي

مزار گذشتگان و تفكر در اينكه دوستان، آشنايان و آدميان بــا هــر مقــام و منصــبي در دل خــاك 
 تكه روزي خود ددارمي به انديشه وا ،خبري بازداشتهاند، انسان را از غفلت و بيمسكن گزيده

 ،. اين امر انسان را از دل بستن به دنيا و آرزوهاي دنيوي باز داشتهييابنيز به اين مكان انتقال مي
  ).544- 542ص، 1384نراقي، كند (سفرآخرت مي ةآماد

كــه  ،آثــار پيشــنيان ةانســان بــا مشــاهداست كــه  موضوعمبين اين  نهج البلاغههاي يكي از خطبه

١٢٠       ١٣٩٤ستان تابو  بهار، ١٣، پياپي اول، شماره هفتمسال 

گاه بــه يــاري دنياپرســتان زيرا دنيا هيچ ؛گيردعبرت مي ،داشتنداز ما بيشتر  يعمر درازتر و يآرزوهاي
هــاي گونــاگون آزمايش، و بــا ههاى گونــاگون قــرار دادبلكه بعكس، آنها را در زير آفت ،نيامده است

خــاك افكنــده و ه آنها را به صــورت بــ ه ونمود شانها ذليل، و با مشكلات و بيچارگيهخوارشان كرد
چنين دنيــايي ارزش تقــدم بــر امــور  .مالشان كرده، و گردش روزگار را بر ضد آنها برانگيخته استپاي

  .)111/12خطبه، 1391سيد رضي، ( ديگر را ندارد
فَــاتَّعِظُوا عِبَــادَ «فرماينــد: آرزوها مي مهارنقش پند گرفتن از ديگران براي  ةدربار امام علي

وَالْمَوَاعِظِ فَكَأَنْ اعْتَبِرُوا بِالĤْيِ السَّوَاطِعِ وَازْدَجِرُوا بِالنُّذُرِ الْبَوَالِغِ وَانْتَفِعُوا بِالذِّكْرِ اللَّهِ بِالْعِبَرِ النَّوَافِعِ وَ
يَاقَةُ إِلَــى  وَالســِّقَدْ عَلِقَتْكُمْ مَخَالِبُ الْمَنِيَّةِ وَانْقَطَعَتْ مِنْكُمْ عَلَائِقُ الْأُمْنِيَّةِ وَدَهِمَتْكُمْ مُفْظِعَاتُ الْأُمُورِ

بخش است پند گيريــد، و از آيــات آور و منفعتاز آنچه عبرت ،؛ اى بندگان خدا»الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ
منــد و مواعظ بهــره ، و از يادآورىبترسيدروشن در عبرت فرو رويد، و از انذارهاى رسا و بليغ 

آرزوها از شما رخــت و  هاهچنان كه گويا چنگال مرگ در پيكر شما فرو رفته، و علاقآن ؛گرديد
 اســت سوى رستاخيز به شما هجوم آوردهه هاى مرگ و آغاز حركت بد و سختييبربسته، و شدا

  .)191ص ،1ج ،ق1412 (ديلمى،
نگرش صحيح نسبت به ارزش وجودي انسان، مبــدأ، معــاد و جهــان پيرامــون،  ،بنابر آنچه گذشت

  دارد.مي آرزوها و گزينش آنها وا مهارگيري براي يمبه تصم ،بازداشته آرزوهاي طولانيانسان را از 

  گذاري آرزوهادوم: گزينش و ارزش ةمرحل

از  .تــوان گرفــتآرزوها را نمي يجلو ،گونه محدوديتي ندارد و در عين حالهيچ ،آرزو آدمي در ناحية
ست و لازم است تابع قاعده، منطق و قوانين فكر و عقل ني ،توان فهميد آرزو در ذات خودمي ،جاهمين

  تحت قاعده درآيد. ،اصلاح شده
 ؛نــام دارنــد »آمال شــيطاني« هاي ديني،از نظر آموزهده عنظم و قاآرزوهاي بي كه لازم به ذكر است

بيهــوده را  فكــرت و نيروهــاي خيــال و دنســازوقت و عمر او را تبــاه مي ،دنفريبها كه آدمي را ميهمان
  .ندنكصرف ميم

او بايــد آرزوهــاي  .گذاري آنها بپردازدبه ارزش ،يد آرزوهاي خود را گزينش كردهانسان با ،بنابراين
هاي صحيح بپردازد. در ادامه، هاي اضافي است، حذف كند و به تقويت آرمانكه همانند شاخه ،باطل را

  :گرددگذاري آرزوها بيان ميچگونگي گزينش و ارزش
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  جهت قابل بررسي است: ترك آرزوها از سه :گام اول: ترك آرزوهاي محال
فاميــل فــلان  يــا ،كند كه ايــام جــواني برگــرددآرزو مي ،مثلاً ؛كندر محال ميوآرزوي ام گاهيانسان  .الف

اي كاش واقع نشده خاصي اتفاق افتاده،  در گذشته با كيفيتكه اي كند حادثهآرزو مييا  ،شخص باشد
    گونه آرزوها غيرممكن است.و تحقق اين شدني نيستاز اينها واقع يكهيچ است كه معلوم. بود

هاي والاي گاهي انسان آرزوي امور ناپسندي دارد كه موجب دور شدن او از هدف خلقت و ارزش .ب
مانند زماني كه آرزوي داشتن ثروت فراوان يا مقامات دنيــوي هــدف انســان قــرار  ؛شودانساني مي

  اين جهان خلق شده است. اي كه گويي بشر تنها براي زندگي در گونهبه ،گيرد
بايــد هزينــه زيــادي  هــا،ولي براي رسيدن به آن ،گاهي نيز آرزوهاي انسان محال يا غيرشرعي نيست .ج

گونه آمال نامعقول و بهاي خود را براي به دست آوردن آن تلف نمايد. اينناو عمر گر كندمصرف 
  را ترك نمود. هاغيرصحيح است كه بايد آن

ســودمندترين ؛ »أنَفْعَُ الدَّواَءتِرَكُْ المْنَُــى« :رمايندفمي ،دادهدستور گونه آرزوها ينبه ترك ا يامام عل
در ايــن  ،ايشان در جــاي ديگــر .)690/98 ح، 110ص، 1ج، 1378تميمي آمدي، ( دارو ترك آرزوست

  .)689/97 ح همان،( هاستنيازى ترك آرزوبهترين غنا و بى ؛»أشَرْفَُ الغْنِىَ ترَكُْ المْنُىَ« فرمايند:باره مي
 تــرس را شــعار خــود قــرار دهنــد. و ه رنج پيكار با نفس را تحمــل كننــدخوشا به حال كساني ك

و دنياى خويش را بــه خــاطر آبــادى آخــرت  نندو از لغزش دوري ك ندآرزوهاى خود را دروغ شمار
  .)35/ 2600 ح ،343ص، همان( نسازندويران 

ضد طــول امــل و بــه معنــاي جلــوگيري از  ،»قصر امل« :زهد ةيلگام دوم: كوتاه كردن آرزوها به وس
زهــد  ةو بــه وســيل) 537- 536ص ،1384نراقــي، ( در دنيا و ديگر آرزوهاي ناپسند استي آرزوي بقا
كرُْ عنِْــدَ الــنِّ«فرمايند: در اين باره مي امام علي .گيردصورت مي عمَِ أيَُّهاَ النَّاسُ الزَّهاَدةَُ قصِرَُ الأْمَلَِ واَلشــُّ

 ى در مقابــل گنــاهيزهد كوتاهى آرزو، سپاس در برابر نعمــت، و پارســا ،اى مردم ؛»واَلوْرَعَُ عنِدَْ المْحَاَرمِِ
 ).81/1خطبه ،1391، رضي سيد( است

زهــد آن ؛ »الزُّهْدُ تَقْصِيرُالĤْمَال ِوَإِخْلَــاصُ الْأَعْمَــالِ«فرمايند: در حديثي ديگر مي علي امام
، 1ج، 1378 تميمي آمدي،( در اعمال خود اخلاص داشته باشى ،را كوتاه كردهاست كه آرزوها 

  ).3805/15 ح، 492ص
پذير رغبتي در امور فاني و زوالآيد كه زهد و بياين مطلب به دست مي از احاديث اميرالمؤمنين

  واهد ماند.ماند و انسان هم براي آن باقي نخزيرا چنين اموري براي آدمي باقي نمي ؛يابدمعنا مي

١٢٢       ١٣٩٤ستان تابو  بهار، ١٣، پياپي اول، شماره هفتمسال 

توان آرزوهــا را حــذف نمي وهاي درست به جاي آرزوهاي نادرست:گام سوم: جايگزين كردن آرز
 نهوگهمان ؛بلكه بايد جايگزين مناسبي براي آن قرار داد. مفهوم زهد نيز از بين بردن آرزوها نيست ،كرد

؛ اساس زهد آن است كــه »اللَّه عنِدَْ فيِماَ غبْةَِالرَّ حسُنُْ الزُّهدِْ أصَلُْ«فرمايند: باره ميدر اين كه امام علي
  ).3822/32 ح، 495، صهمان( نچه نزد خداست نيكو باشداميل و رغبت انسان بد

بهشــت والاى جاويــد  بــهخردمند كسى اســت كــه در دنيــاى فــانى و پســت زهــد ورزد و 
  .بلندمرتبه رغبت كند
هاي ها نيست، بلكه جايگزين كردن خواســتهزهد از بين بردن آرزوها و خواسته ،بنابر آنچه گذشت

آمــده  »قصــر امــل«زهد به معناي  ،در احاديث اولاً،صحيح و درست به جاي آمال نكوهيده است؛ زيرا 
  آيد.به شمار ميرغبت در آنچه نزد خداي متعال است، اساس زهد  ثانياً، ؛نه ترك امل ،است

آوردن بــه امــور بــاقي انــي از امــور فــاني و رويگردانسان را به روي ،در عباراتي ديگر علي امام
بــراى  ؛»يبَقَْــى بمَِــا ويَتَوَلََّــهَ يفَنَْــى عمََّا يعَزْفَِ أنَْ سعَاَدةًَ باِلمْرَءِْ كفَىَ«گويند: باره ميدر اين ،سفارش كرده

بدانچــه مانــدنى  و، روى بگردانــد بختى انسان همين بس كه از آنچه نابود شدنى اســتسعادت و نيك
  .)3847/57 ح، 498ص(همان،  شائق گردد است

فاني است كه بايد از آن دوري كرد و آخرت سراي باقي اســت كــه بايــد بــه ســوي آن  يدنيا سراي
و در آن زهــد ورزد، و بقــا و مانــدن آخــرت را  بشناسدفنا و نيستى دنيا را  انسان بايد ،بنابراين .شتافت
  كند.كار  يشبرا ،دانسته

هاي آدمي بايد بر اساس زندگي اخروي آيد كه اهداف و آرمانه دست ميب ،از مطالب گذشته
برداري براي سراي ديگــر اســتفاده اي براي آباداني و توشهعنوان وسيلهريزي شود و از دنيا بهپي

شود، نه اينكه خود دنياي فاني هدف و آرمان قرار گيرد. پس كساني كه دنيــا را هــدف و آرمــان 
اما آنهــا كــه رســيدن بــه  .گردنداند، نابود ميكه به امور فاني دل بستهرو زآندهند اخود قرار مي

هاي آنهــا اند و آرماندهند به امور باقي دل بستهاهداف خود قرار مي ةمقامات اخروي را سرلوح
  . ايشان استپايدار و در جهت سعادت 

در ايــن  اميرالمــؤمنين .ه نكندو به آرزوها تكي باشدبين آدمي بايد واقع: بينيگام چهارم: واقع
كسى كه به آرزوها تكيه كنــد، آنهــا بــا او وفــا ؛ »عَلَيْهَا عَوَّلَ لِمَنْ الْأَمَانِيُّ تَفِي لَا«فرمايند: باره مي
شــود انســان مي موجبپردازي بيني و دوري از خيال). واقع708/116 ح، 112، ص(همان نكنند

  به آرزوهاي معقول خود دست يابد.
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 .حقيقت زهد جايگزين كردن آمال صحيح به جاي آرزوهاي نكوهيده اســت ،كه گذشت گونههمان
 .1: نمايدو براي اين امر بايد مراحلي طي  كند،انسان بايد آرزوهاي خود را گزينش  :توان گفتپس مي

تبــديل آرزوهــاي  .3؛ حذف آرزوهاي محــال و كــاذب .2؛ شناسايي آرزوهاي درست و آمال نكوهيده
؛ جايگزين كردن آرزوهاي صحيح به جاي آرزوهاي كــاذب .4؛ ايافتني به آرزوهاي قابل دسترسندست

  مدت.مدت و كوتاهتبديل آرزوها به اهداف بلند .5
آن قــرار  جهــتاهــداف در  ديگرهدف بلندمدت، خداوند متعال و رضايت و خشنودي اوست كه 

و وارد  بپــردازداي رســيدن بــه اهــداف خــود انسان بايد به تلاش و كوشش بر ،گيرد. در اين مرحلهمي
  بعدي گردد. ةمرحل

  يند اجرا و عمل اسوم: فر ةمرحل

عملاً به مبــارزه بــا ايــن  ،انسان با آمال نكوهيده در رفتار و عملكرد او آشكار شده ةدر اين بخش، مبارز
  است: ذيلهاي پردازد. اين مرحله داراي بخشمي آرزوها

از علــم بــه  ،اول لــةنگرش به دست آمــده در مرح ،در اين مرحله :ساني)گام اول: عملكرد دروني (نف
  آيد.عمل و از حالت بالقوه به حالت بالفعل درمي

شــود قوي در برابــر آرزوهــا مي ايمهار كنندهكه  جاگير شدن اعتقاد در قلب :ست ازا عبارت: ايمان. 1
بــاره در اين ،ايمان را قصر امل دانســتههاي يكي از نشانه ). امام علي72، ص1ج، ق1417طباطبايي، (

 يقــين، راســتى،: دارد نشــانه ســه ؛ مؤمن»الأْمَلَ وقَصَرُْ واَليْقَيِنُ الصِّدقُْ علَاَماَتٍ ثلَاَثُ للِمْؤُمْنِِ«فرمايند: مي
  ).475/46، ح 131، ص1،ج1378تميمي آمدي، كوتاه ( آرزوى
توانــد در برابــر ميــزان بيشــتري مي انسان از ايمــان بــالاتري برخــوردار باشــد، بــه قدر هر

بوده و يكــي  »داريخودنگه«معناي و به »وقايه«از ريشه  »تقوا«آرزوهاي ناپسند ايستادگي كند. 
بــاره را به همراه دارد. پيشواي اول شــيعيان در اين كوتاهي آرزواز مراحل عالي ايمان است كه 

 انســان ؛ بــراى»الْمَهَــلِ وَاغْتِنَــامُ الْأَمَلِ وَقَصْرُ الْعَمَلِ لَاصُإِخْ :عَلَامَاتٍ ثَلَاثُ لِلْمُتَّقِي«فرمايند: مي
تميمــي آمــدي، هــا (فرصت شمردن غنيمت آرزو، كوتاهى عمل، اخلاص: است نشانه سه باتقوا
  ).825/18 ح، 131، ص1،ج1378

انجام عمل به  ،شود كه آنان آرزوها را دروغ شمردهمي موجبكنند و اين دوستان خدا تقوا پيشه مي
زيرا  ؛و تقواي الهي پيشه كند دهدپس انسان بايد به خود پند  .)114/7خطبه، 1391سيد رضي، پردازند (

  .)64/6همان، خطبهدهد (آرزوها او را فريب مي است و شيطان به وسيلةمرگ او پنهان 

١٢٤       ١٣٩٤ستان تابو  بهار، ١٣، پياپي اول، شماره هفتمسال 

 و ،)13ص ،67ج، 1362مجلســي، ( برتر است ااز تقو ومراحل عالي ايمان ديگر از  يكينيز  »يقين«
، 27ج، 1374 مكــارم شــيرازي،(از آن اعتقاد جازم و ثابتي است كه از روي دليــل و برهــان باشــد  مراد
. قوي براي آرزوهاي ناپسند است ةكننداز عوامل مهم قصر امل و كنترلديگر اين يكي  .)284- 283ص

؛ »صرِْ الأْمَلَِ وإَخِلْاَصِ العْمَلَِ واَلزُّهْــدِ فِــي الــدُّنيْاَيسُتْدَلَُّ علَىَ اليْقَيِنِ بقَِ«فرمايند: باره ميدر اين امام علي
 ،2ج ،1378تميمــي آمــدي، ســت (رغبتــى در دنياآرزو، اخلاص عمل و بــى يوجود يقين كوتاه نشانة
  .)10887/62 ح، 613ص

طان از ، نفس از درون و شياستهاي شيطان و نفس اماره آرزوهاي طولاني از دام :به خدابردن پناه . 2
پس براي مقابله با آنها بايد به خدا پناه برد و از  .ندنخواانسان را به سوي آرزوهاي طولاني فرامي ،بيرون

فيِ كلُِّ امرْئٍِ واَحدِةٌَ منِْ ثلََــاثٍ الطِّيَــرةَُ « فرمايند:باره ميدر اين مولاي متقيان .او درخواست ياري كرد
طيََّرَ أحَدَكُمُْ فلَيْمَضِْ علَىَ طيِرَتَهِِ ولَيْذَكْرُِ اللَّهَ عزََّ وجَلََّ وإَذِاَ خشَيَِ الكْبِْــرَ فلَيْأَكُْــلْ مَــعَ واَلكْبِرُْ واَلتَّمنَِّي فإَذِاَ تَ

در  ؛»نفَسْهَُ إلَِــى الْــإثِمِْ عهُْناَزِعبَدْهِِ وخَاَدمِهِِ ولَيْحَلْبُِ الشَّاةَ وإَذِاَ تمَنََّى فلَيْسَأْلَِ اللَّهَ عزََّ وجَلََّ ويَبَتْهَلِْ إلِيَهِْ ولَاَ يُ
هرگاه يكى از شما گرفتار تكبر شد  .سه خصلت هست: تكبر، بدفالى، آرزوى بيجا اين يكى از ،كسهر 

و چون فال بد زد بدان اعتماد نكند و نام خدا را  ؛و گوسفند بدوشد ،غذا شودكارش همبا بنده و خدمت
دست نفس اماره هى كرد از خدا درخواست كند و خود را بياو چون آرزوى بيج ؛ببرد و كار را بگذراند

، 1ج، ق1415ي، عروســ يزي؛ حــو391ص، 3ج، 1368 ي،مشــهد يقمــ( گناه كشــانده ندهد كه او را ب
  .)624ص ،2ج، 1362ي،قم يهبابو ؛474ص

آرزوهاي كــاذب  س اوهام ورتا از تير، سازندياران حق تلاش خود را با ياري حق تعالي همراه مي
آورند، و جز بر خدا بــر هــيچ قــدرتي جز به خدا به هيچ پايگاهي پناه نمي سبب،به همين  .دور مانندهب

طمــع موهــوم و  ،بنابراين .تعالي انس برقرار ساخته استهاي آنان با حقگذارند. دلامور خود را وانمي
  .)207ص، 1375شرقاوي، ( هاي آنان باز كندجايي براي خود در دل ،تواندآرزوي كاذب نمي

كساني كه گرفتار آرزوهاي طولاني و آمــال نكوهيــده هســتند، از مــرگ هراســان بــوده و  :ياد مرگ. 3
كند، بلكه تنها از ابتلا به اين بيماري جلوگيري مياما ياد مرگ نه .يادآوري آن براي آنها ناخوشايند است

يرهَُ لَــأبَغْضََ «ايند: فرمباره ميدر اين . امام عليآيدبه شمار ميراه درمان نيز  لوَْ رأَىَ العْبَدُْ الأْجَلََ ومَصَــِ
غــرورش را دشــمن  ديــد آرزوهــا وعاقبــت كــارش را مــى انسان سرآمد زندگى و ؛ اگر»الأْمَلََ وغَرُوُرهَ

ر.ك:  :جاهــاي ديگــر آمــده اســت شبيه ايــن حكمــت در .334 حكمت، 1391سيد رضي، ( »شمردمى
  .)166، ص70ج، 1362؛ مجلسي،69/33 ح، 33ص ،1ج ،1378تميمي آمدي، 
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كند كه بر تابوت قرار دارد، بايد به انديشه و تأمل فــرو ي را مشاهده مية كسهنگامي كه انسان جناز
 انگيز اينكه) و شگفت544- 542، ص1384نراقي، گيرد (رود كه خود نيز روزي در اين جايگاه قرار مي

، 1ج، 1378تميمي آمدي، ( ؟!گرداندميونه آرزويش را دراز چگ ،كسى كه اجل خود را در اختيار ندارد
ألََــا فَــاذكْرُوُا «فرماينــد: مي ،مردم را به يادآوري زياد مرگ فراخوانــده امام علي .)646/54 ح، 106ص

 ةبــر هــم زننــد لــذات و ةنابودكننــد !به هــوش باشــيد؛ »هاَدمَِ اللَّذَّاتِ ومَنُغَِّصَ الشَّهوَاَتِ وقَاَطعَِ الأْمُنْيَِّاتِ
  .)99/10خطبه، 1391سيد رضي، ( !آرزوها (يعنى مرگ را) بسيار بخاطر بياوريد ةكنندها و قطعيابيكام

گرداند ميكوتاه  آرزويش را كسى كه نگران مرگش باشد روي،و بدين آرزوست ةياد مرگ، دروكنند
تــر از يقينــيزيرا چيزي  ؛ندكميو رغبت خود را در دنيا كم  )65 ح ،33ص، 1ج، 1378 تميمي آمدي،(

برُوُجٍ  أيَنْمَا تكَوُنوُا يدُرْكِكْمُُ المْوَتُْ ولَوَْ كنُتْمُْ في«فرمايد: مي كريم گونه كه قرآنهمان ؛مرگ وجود ندارد
  هاى محكم باشيد!هرچند در برج ،يابد؛ هرجا باشيد، مرگ شما را درمى)78:(نساء» مشُيََّدةَ

و ســپس انســان در پيشــگاه  )8:(جمعــهراه فراري از آن وجود ندارد اي حتمي است و مرگ قضيه
  گيرد. خداوند قرار مي

البته بايد توجه داشت كه ياد مرگ به صورت مقطعي و با دلي آكنده از شــهوات نفســاني و علايــق 
. انديشــه دايمــي مــرگ مرگ باشــد است، بلكه انسان بايد به صورت دايمي در انديشةفايده دنيوي، بي

مانند كسي كــه ســفر دارزي در  باشد؛انسان آرزوي دنيا را نداشته و مهياي سفر آخرت  شودب ميموج
و فكري جز مرگ  است انگيز شدهعلف و درياهاي وحشتهاي بيپيش دارد و در راه آن گرفتار بيابان

  .)541ص، 1384نراقي، ندارد (
ءً هُ امرْرحَمَِ اللَّ«فرمايند: چنين مي ،ا كردهبه ياد مرگ هستند، دع اول شيعيان براي كساني كه دايم امام

هاى او رحمت كند كسى را كه بداند نفس وندخدا ؛»علَمَِ أنََّ نفَسَهَُ خطُاَهُ إلِىَ أجَلَهِِ فبَاَدرََ عمَلَهَُ وقَصََّرَ أمَلَهَ
تميمــي ( كوتاه كنــد شتاب كند، و آرزويش را در عمل دارد، پسهايى است كه به سوى مرگ برمىگام

  .)7148/22 ح، 201ص ،2ج ،1378آمدي، 
زيرا مدت  ؛هاي خداوند نبايد انسان را مغرور سازدتندرستي و نعمت :. توجه مستمر به كوتاهي عمر4

 . امام علــيسازدپس انسان بايد شتاب در انجام كارهاي نيكو را جايگزين طول امل  .عمر اندك است
 ،فأَزَمْعِوُا عبِاَداَللَّــهِ«فرمايند: مي ،عمر طولاني برحذر داشته ز انديشة، انسان را اهاي خوددر يكي از خطبه

؛ اى بندگان »و لَاَيطَوُلنََّ علَيَكْمُْ الأْمَدَ ،ولَاَيغَلْبِنََّكمُْ فيِهاَ الأْمَلَُ ،الرَّحيِلَ عنَْ هذَهِِ الدَّاراِلمْقَدْوُرعِلَىَ أهَلْهِاَ الزَّواَلُ
شــما چيــره  رمبادا آرزوهــا بــ .گرايدسرايى بگيريد كه سرانجام به نيستى مى از كردنتصميم كوچ  ،خدا

١٢٦       ١٣٩٤ستان تابو  بهار، ١٣، پياپي اول، شماره هفتمسال 

از مركب غرور فــرود آييــد و از دنياپرســتى و  ،بنابراين( خيال نكنيد عمر طولانى خواهيد داشت .شوند
  .)52/4خطبه، 1391سيد رضي، ( )برداريدخودخواهى و تعدى و تجاوز بر ديگران دست 

 را ؛ آرزو»واَفعْلَِ الخْيَرَْ فإَنَِّ يسَيِرهَُ كثَيِر ،فإَنَِّ العْمُرَُ قصَيِرٌ ؛قصَِّرِ الأْمَلََ«رمايند: فايشان در جاي ديگر مي
، 1ج، 1378تميمي آمدي، ( كه كم آن نيز بسيار است انجام دهكوتاه است، و كار خير  كوتاه كن كه عمر

  .)636/44 ح، 105ص
  دهي رفتار خود بپردازد:انسان بايد به اصلاح و جهت ،اين گامدر  گام دوم: عملكرد بيروني (رفتاري):

ترين ترين كــرات تــا كوچــكجهان ما جهان حركت است. از بزرگ: كار و تلاشپرداختن به 
هرچنــد و آدمــي  ،نيست اها هميشه به كار و فعاليت مشغولند. انسان نيز از اين قاعده مستثنذره

در حــال حركــت اســت و  دايمتواند بيكار باشد و او نميبه ظاهر بيكار باشد، ولي روح و مغز 
بــدن نيــز بشــر  ةشود. در ناحيــاي و از تصوري به تصور ديگر منتقل مياي به خاطرهاز خاطره

اما انسان بــه حكــم اينكــه آزاد  ؛بيكار مطلق نيست و ناگزير بايد چيزهايي را بييند و تماشا كند
  .آفريده شده است، ميدان عمل وسيعي دارد

 ،شــودور ميدر ميان خيالات باطل و گذشته غوطه كند دايماگر انسان روح را به حال خود واگذار 
ة هميشــه توليدكننــد شكنــد و تفكــرعملي فكــر مي درآوردولي اگر عمل روح را تحت نظم و قاعده 

يرا اين ز كند؛پس انسان بايد از بيكاري پرهيز  .)49ص، 1377مطهري، ( خواهد بودنو و صحيح  انديشة
 آمــالدهد؛ ولي اگر به كار و فعاليت بپردازد، مجالي بــراي ورود را پرورش مي آرزوهاي دروغينعامل 

رفيــق ؛ »اجعْلَْ رفَيِقكََ عمَلَكََ وعََــدوَُّكَ أمَلََــك«فرمايند: باره ميدر اين امام علي .ماندكاذب باقي نمي
  .)7193/34 ح، 206، ص2ج، 1378ي آمدي، تميم( خويش را عمل، و دشمنت را آرزوى خود قرار ده

؛ هستند كه مرگ خود را نزديك و آرزوى خود را دروغ بداننــد كسانيدوستان خداى تعالى  ،راستىبه
  ).150/ 240 ح ،55ص، 47/11 ح ،31، ص1ج(همان،  بسيار و لغزشش اندك باشد كساني كه عملشان

ت واداشــته و از آرزوهــاي كــاذب برحــذر مردم را به كــار و فعاليــ ،در عبارت ديگري امام علي
و آرزو را دروغ بدانيــد، و مــرگ را  كنيــد كــار؛ »باَدرِوُا العْمَلََ وأَكَذْبِوُا الأْمَلََ ولَاَحظِوُا الأْجََــل«دارند: مي

  .)7225/66 ح، 210ص ،2ج (همان،  رسد)ميملاحظه كنيد (كه ناگهان در
هــا بــاز، بســاط پرونــده ،زيرا در اين هنگام ؛ازدانسان بايد در دوران حيات خود به عمل بپرد

بــدكاران اميــد بازگشــت و  و شوند،فراريان از اطاعت خدا به سوى آن خوانده مى ،توبه گسترده
كوتــاهي بــه  ،پيشواي اول شيعيان در حــديثي .)188/98 ح ،48ص، 1جهمان، ( پاك شدن دارند
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الْأَجَلِ وَبَــادِرُوا  بَغْتَةَقَصِّرُوا الْأَمَلَ وَخَافُوا «فرمايند: مي ،كرده دعوت به اعمال صالح آرزو و توجه
بــه عمــل شايســته  از در رسيدن ناگهــانى مــرگ بترســيد، و كوتاه كنيد و آرزو را ؛»صَالِحَ الْعَمَلِ

  .)633/41 ح، 105صهمان، ( ورزيدمبادرت 
اي از آرزوها بايد گونه :تبايد گف ،»دروغ دانستن آمال«و  »كوتاه كردن آروزها«تفاوت تعبير  دربارة

اي آرزوها بايد اصــلاح شــوند و گونه ،كنندميتعبير  »آمال كاذب«طور كلي حذف شوند كه از آنها به به
  قصر (كوتاهي) آنهاست. مهارشانكه راه 

بــه كــار و تــلاش  يمو دا باشدكنند كه جلوتر از آرزوهاي خود انسان را دعوت مي اميرالمؤمنين
 مُهُقَرهَيُــفَ لُمَــالاَ مُهِــبِ عَطِــنقَن يَاَ كُوشِيُ الناّسَ نَّاِفَ ؛لِجَالاَ ومَجُوا هُقُو سابِ لَمَوا الاَرُبادِ: «ورزدمبادرت 

راستى مردم به بريده شدن آرزوها و فــرا به .سبقت گيريد جلاو بر هجوم پيشى گيريد بر آرزو ؛ »لُجَالاَ
  .)220/130 ح، 53ص(همان،  ها نزديكندگرفتن اجل

  پيشي گرفتن بر آرزوها داراي دو معناست:
  .در پي آن نرويد، آرزوها را به پشت سر خود رانده .1
  .كنيدمقدم كارهاي خير را بر آرزوها . 2
مبــادرت به انجام كارهاي خير  ،نيز به معناي آن است كه قبل از رسيدن اجل »پيشي گرفتن بر اجل«
  .)248ص ،3ج ،1366خوانساري، كند (ميرزوها را قطع و آ شودميزيرا اجل بدون اجازه وارد  ؛ورزيد

انــد كمتــر بــه و انحرافي پيدا نكرده هستند سالم و بانشاط ،معمولاً افرادي كه از لحاظ روح و روان
يعنــي  ؛كننــدهميشــه عملــي فكــر مي ؛پردازندتخيل و به هم بافتن آرزوهاي دور و دراز و نامعقول مي

امور ناشــدني را  ،پردازي نكردهري است كه در زندگي دارند، و خيالآرزوهاي آنان در جهت همان مدا
  .)181ص ،1377مطهري، كنند (نميآرزو 

  شود و اين خود دو نتيجه دارد:كار و فعاليت موجب سرگرمي فكري مي :بايد گفت ،بنابر آنچه گذشت
  .ماندخيال باقي نمي . ديگر مجالي براي فعاليت قوة1
  گردد. اي ديگر خلاص مياي به شاخهكند منظم كار كند و از پريدن از شاخهمي انسان عادت ةانديش .2

رهايي يابند، بايد به نكات  آرزوهاي دروغينكنند تا از لازم به ذكر است كساني كه كار و تلاش مي
  د:نتوجه داشته باش ذيل
عوامــل تكامــل و  تــرينيكي از مهم »اغتنام فرصت« :ها و مديريت زمانغنيمت شمردن فرصت. الف

بهــاي عمــر گران ها ســرمايةترين فرصتاست. مهم» هابهينه از فرصت ةاستفاد«ي امديريت زمان به معن

١٢٨       ١٣٩٤ستان تابو  بهار، ١٣، پياپي اول، شماره هفتمسال 

 نعمت عمر اين است كه انسان انديشــةو بالاترين كفران  كند،استفاده كه انسان بايد از آن صحيح  است
مــولاي متقيــان غنيمــت  .)938ص، 2ج ،1383صافي اصفهاني، خود را در مسير انحرافي صرف نمايد (

 آماَلكَمُْ أكَذْبِوُا«فرمايند: باره ميدر اين ،آرزوهاي ناپسند دانسته مهارهاي ها را يكي از راهشمردن فرصت
بدانيد، و از عمر آرزوها را دروغ  ؛»واَلأْلَبْاَب النُّهىَ أوُليِ مبُاَدرَةََ وبَاَدرِوُا ،أعَمْاَلكِمُْ بأِحَسْنَِ آجاَلكَمُْ واَغتْنَمِوُا

 ها غنيمت گيريد، و همانند ســبقت گــرفتن مردمــان خردمنــد ســبقت گيريــدخود با انجام بهترين عمل
  .)680/88 ح، 109ص، 1ج ،1378تميمي آمدي، (

بــا اســتفاده از مغتــنم  كوتــاهي آرزومردم را بــه  ،همين مطلب را بيان كرده ،ايشان در حديثي ديگر
 مِــنَ وتََــزوََّدَ المْهََــلَ واَغتَْــنمََ الأْجََــلَ وبََــادرََ الأْمَلََ قصََّرَ امرْءًَ اللَّهُ رحَمَِ«د: كننها دعوت ميشمردن فرصت

خدا رحمت كند كسى كه آرزو را كوتاه كند و بر اجل خويش پيشى گيرد و فرصــت را مغتــنم  ؛»العْمَلَِ
 ث در روايتي ديگر آمده است). شبيه اين حدي81/45 ح، 34ص(همان،  برگيرد شمرد، و از عمل توشه

  .)648/56 ح، 107ص(همان، 
 پــيشپس انسان بايد  .ها نشوداز دست دادن فرصت موجببهترين فكر و انديشه، فكري است كه 

كــه امــام اول شــعيان  گونــههمــان كنــد؛بــرداري صــحيح از آن اقــدام به بهره ،از پايان يافتن زمان عمر
فإَنَِّ النَّاسَ يوُشكُِ أنَْ ينَقْطَعَِ بهِمُِ الأْمَلَُ ويَرَهْقَهَمُُ الأْجَلَُ ويَسُدََّ  ؛وسَاَبقِوُا الĤْجاَلَ فبَاَدرِوُا المْعَاَدَ«فرمايند: مي

بــه ســوى قيامــت مبــادرت ؛ »فقَدَْ أصَبْحَتْمُْ فيِ مثِلِْ ماَ سأَلََ إلِيَهِْ الرَّجعْةََ منَْ كاَنَ قَــبلْكَمُ .عنَهْمُْ باَبُ التَّوبْةَِ
مرگ آنها را  ؛يد و پيش از آنكه اجل فرا رسد كار كنيد. چه نزديك است كه آرزوى مردم قطع گرددورز

از شــما بودنــد و پــس از  پــيشهمانند كسانى كه  ؛در آغوش كشد و باب توبه به رويشان مسدود شود
  .)183/13خطبه، 1391سيد رضي، ( تقاضاى بازگشت به جهان كردند (اما پذيرفته نشد) ،مرگ
زاد و  ةبــه تهيــ ،از فرارسيدن اجل و بسته شدن بــاب توبــه پيشدهند كه انسان بايد م هشدار مياما

بــاب  ،مهلت تمــام شــده ،زيرا با آمدن اجل ؛و به اعمال صالح بپردازد ورزدتوشه براي آخرت مبادرت 
  .)305- 303، ص11، جتابيدرس وحيد، د (مگردبسته ميتوبه 

به عمــل  ،و از نعمت سلامتي و امنيت برخورداراست ردكه حيات دا ،الآدمي بايد در زمان ح ،بنابراين
 ؛كه روزگار خود را به غفلت گذرانيدنــد، نباشــد ،همانند پيشينيان) و 405، ص3ج، 1362 بحراني،بپردازد (

  ).305- 303، ص11، جتابيمدرس وحيد، كنند (ولي پاسخ منفي دريافت مي ،آنها كه آرزوي بازگشت دارند
از بيكــاري بــه اميــد فــردا  ،به انجام عمل پرداخته ،انسان بايد در زمان حال زمان حال: ي درزندگ .ب

راســتى ؛ »إنَِّ ماَضيَِ عمُرُكَِ أجَلٌَ وآَتيِهَُ أمَلٌَ واَلوْقَتَْ عمََــل«فرمايند: باره ميدر اين امام علي كند.پرهيز 
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فقط اميدى است (كــه معلــوم نيســت بــدان  آن نيز ةسر آمده، و آينده عمر زمانى است كه ب ةكه گذشت
  .)7142/16 ح، 200ص، 2ج، 1378تميمي آمدي، ( اكنون وقت عمل استبرسى) و هم

شود كه به صورت واضح ذكر مي در توضيح اين حديث، يكي ديگر از احاديث امام علي
ه در آن دنيا ســه روز اســت: روزى كــه بــا هرچــ«فرمايند: ايشان مي كنند.را بيان مي اين مطلب

و سزاوار اســت كــه آن را غنيمــت  هستي گذشت و باز نخواهد گشت؛ و روزى كه در آن ،بود
رخــت بســا تــو در آن بــه ســراى ديگــر و چه .كه خواهد بود دانى از آنِدانى؛ و روزى كه نمى

امــا  .كننده است، و روزى كه در آنــى دوســتى در حــال وداعكشى. روز گذشته حكيمى ادببر
از امروز توشه برگير و از آن بــه شايســتگى جــدا شــو.  ،پس .دارى اميد به آمدنش تنها را فردا

غــم  .اى اطمينان داشته باش، و از دل بستن و فريفته شدن به آرزو بپرهيزفقط به كارى كه كرده
فردا را امروز به خود راه مده كه غم امروز تو را بس است، و فردا با كار و گرفتــارى خــود بــر 

اى، و هد شد. اگر غم فردا را بر امروز خود بار كنى بر اندوه و رنج خويش افــزودهتو وارد خوا
گونــه انــدوه خــود را اى؛ و بــدينيك روز كشــيده بار چيزهايى كه بايد در چند روز بكشى در

 ،اى. و با دل بستن بــه اميــد و آرزوبزرگ، و گرفتارى خود را فراوان، و رنج خود را زياد كرده
اى، در حالى كــه اگــر دل خــويش از آرزو تهــى ســاخته بــودى، بــه وشش بازماندهاز اقدام و ك
؛ 377ص، 2ج، 1374، ؛ خراســانى112ص ،70ج، 1362(مجلسي،  »خاستىبرمى تركوششى بيش

  .)509ص، 1ج، 1380حكيمي، 
بينى كه دنيا ساعتى ميان دو ســاعت اســت؟ ســاعت آيا نمى«فرمايند: اين حديث مي ةايشان در ادام

تو اكنون از آسايش ساعت گذشته و ساعت آينده لذتى  .مانده و ساعتى كه در آنىگذشته و ساعت باقي
پس ساعت گذشته و ساعتى را كــه اكنــون در آنــى،  .كنىيابى، و از سختى آنها دردى احساس نمىنمى

كــه بــر كند، و آنكه از پيش تو رفته تو را نكوهش مىاند. آنهمچون دو مهمان بدان كه بر تو وارد شده
  .)577ص، 1ج، 1380حكيمي،( »اى از گذشته برايت آورده استتو وارد شده تجربه

از آن بپرهيز كه خيــالات و  ،اي ابوذر«فرمايند: مي ابوذر غفاريخود به  ةدر توصي اكرم پيامبر
نه مال  ،هستي زيرا تو متعلق به امروز و مال امروز ؛د كار امروز را به فردا بيفكنينآرزوها سبب شو

 »وقــت روا مــدار خــواهي تــأخير و دفــعدر آنجا كه كــار مفيــد و خداپســندانه مي .روزهاي آينده
  .)56، ص1377مطهري، (

 ديروز كــه گذشــت بــاز نيايــد، فــردا را اعتمــاد« گويد:مي ،خواجه عبداالله انصاري در اصالت لحظه
  همان).( »نشايد، لحظه را درياب كه ديري نپايد

١٣٠       ١٣٩٤ستان تابو  بهار، ١٣، پياپي اول، شماره هفتمسال 

از خــود دور  ،هنوز دير نشده و هنوز وقت باقي اســت را روحيه اين بايد آدمي ،گذشت بنابر آنچه
  .)56ص، 1377مطهري،از آن استفاده كند ( ،كند و اين فرصت عمر و زندگي را غنيمت شمرده

انسان بايد پس از ايجاد نگرش صحيح، تعيين اهداف و ايجاد اطمينان قلبي، نهايت تــلاش خــود را 
زيرا اگر از  ؛اي را هدر ندهد و نتيجه را به خدا واگذارداهدافش به كار گيرد، حتي لحظه براي رسيدن به

و اگر به اهداف خــود نرســيد  ،مطلوب دست يافته است ري به اهداف خود رسيد كه به نتيجةنظر ظاه
خــود  ظيفة، اگر به وجبران نمايد و در هر حال ،اشتباهات خود را شناسايي كرده ،بايد با نگاه به گذشته

مطلــوب دســت يافتــه و  ةآرمان اصلي او خدا و رضايت اوست، پس بــه نتيجــ چونعمل كرده باشد، 
  پاداش او نزد خدا محفوظ است.

  مهار آرزوهاي دور و درازيند افر): 1نمودار (
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  گيرينتيجه

كــه از اما مهم، كنترل آن اســت  ،شودمحسوب نمي ي همو عيب استناپذير خطور آرزو به ذهن اجتناب
 ،عقل هماهنــگ شــده ةهاي ديني و قوزيرا اگر آرزوهاي انسان با آموزه اي برخورداراست؛ژهاهميت وي

يابد. به بيان ديگــر، به اهداف تبديل شوند، آدمي به غايت مطلوب خود، كه همان كمال است، دست مي
هــا و چــه بــه آن برسدچه به اهداف فرعي خود  ،اگر آدمي هدف اصلي خود را خداوند متعال قرار دهد

و اين امر سعادت او را در دنيا و آخرت  ،يابديعني كمال دست مي ،دست نيابد به هدف اصلي آفرينش
كــاري، كم ،بينجامد »طول امل«و به  نشودآرزو ماند، يا توسعه داده  ةاما اگر آرزوها در مرحل .به همراه دارد

نوميــدي نيــز  .ان خواهد شدعمل زشت و نابودي شخصيت را به همراه دارد و سپس موجب نوميدي انس
  شود.اين آمال كاذب موجب هلاكت انسان در دنيا و آخرت مي ،كفر به همراه دارد و سرانجام

دچــار  »طول امل«كند تا به بيماري مهلك  مهارآرزوهاي خود را  ،انسان بايد در همان آغاز ،بنابراين
آرزوهاي خود را تحت نظم و قاعــده  زد وو اگر به اين عارضه مبتلا شد بايد به درمان خود بپردا ،نشود

  گيرد:ن امر در سه مرحله صورت ميدرآورد كه اي
از مبــدأ و معــاد  ،بايد به نگرش صحيحي دست يابد. ارزش وجودي خــود را يافتــه ،اول ةدر مرحل

 .اي براي رسيدن به سراي ديگر بوده و او موجودي ماندگار استدنيا تنها وسيله كه آگاهي يابد و بداند
هايي ماندگار داشته باشد تا به سعادت دست يابد و اگر به امور فاني و زودگذر دل بندد پس بايد آرمان

آرزوها  ديگرسرانجامش نابودي است. پس بايد آرمان و هدف اصلي خود را خداوند متعال قرار دهد و 
ت ازلــي و ابــدي متصــل هاي فرعــي او بــه ذاآرمان رو،ازآن .ريزي نمايدرا در طول اين هدف والا پي

 ديگرد. اما اگر آرمان و هدف او دنياي فاني بوده و گردهايي ماندگار و پايدار تبديل ميبه آرمان شودمي
  به آرماني فاني تبديل شده و سرانجام او نابودي است.  ش، آرمانكندريزي آرزوها را بر اساس آن پي

گزينــي ، حــذف و جــايمهــاربــه  ،ي خــوددوم منتقل شده و بر اساس آرمان اصــل ةسپس به مرحل
و  بگيردتوان، استعداها، ظرفيت و موقعيت خود را در نظر  ،هاي فرعي بپردازد و در تعييين آرزوهاآرمان
ايمان، اطمينان قلبي و توكــل را در  ،سوم شده نكند. پس از آن وارد مرحلةرا فراموش  »بينيواقع«اصل 

ريزي بــه برنامــه ، براي رسيدن بــه اهــداف خــود،ك نيروي عقلو افزايش دهد و با كم كند خود ايجاد
به تلاش و كوشش براي رسيدن بــه اهــداف  ،با تمام توان ،اجرا شده ةسپس وارد مرحل .صحيح بپردازد

اميــد زيــادي  ،در ايــن صــورت و به انجام فعاليت بپــردازد. نمانداي را بيكار خود بپردازد و حتي لحظه
 سبببه  تمال ضعيف به هدف فرعي خود نرسيدطلوب دست يابد و اگر به احم ةوجود دارد كه به نتيج

  ، براي او محقق شده است.استكه همان عبوديت و هدف والاي آفرينش  ،انجام وظيفه و تلاش، كمال
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